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 سرنوشت مبهم 
سرنشینان نفتکش حادثه دیده 

شــهروند| هنوز اطلاعی از سرنوشــت 
سرنشینان نفتکش ایرانی در دست نیست. به 
همین دلیل یک هیأت از سوی سازمان بنادر 
و کشــتیرانی به محل حادثه اعزام شدند تا از 
نزدیک عملیات تجسس را در بندر شانگهای 
رصد  کنند. این درحالی اســت کــه احتمال 
مــی رود سرنشــینان در موتورخانه نفتکش 

محبوس شده باشند.
هادی حق شــناس معاون دریایی سازمان 
بنادر و دریانــوردی دربــاره آخرین جزییات 
حادثه نفتکش ایرانی گفت: »یک هیأت از سوی 
سازمان بنادر و کشتیرانی روز دوشنبه به محل 
حادثه اعزام شــدند و الان از نزدیک عملیات 
تجسس را در بندر شــانگهای رصد می کنند. 
به دلیل حجم زیــاد آتش، عملیــات اطفای 
حریق به کندی پیش می رود، اما شــعله های 
آتش سوزی نســبت به روز قبل کمی کاهش 

یافته است.«
او با اشاره به پیداشدن یک جسد در آب های 
اطراف محــل حادثه، ادامــه داد: »با توجه به 
بررســی های به عمل آمده جســد پیدا شده 
ایرانی است و از سرنوشت دیگر سرنشینان این 
نفتکش خبری در دست نداریم، زیرا به دلیل 
حجم زیــاد آتش امکان نزدیک شــدن به این 

شناور وجود ندارد.«
 احتمال محبوس شدن خدمه نفتکش

 در موتورخانه
این درحالی اســت که »محســن بهرامی« 
ســخنگوی کمیته اضطرار ســانحه نفتکش 
»سانچی« نیز، گفت: »احتمال محبوس شدن 
خدمه در موتورخانه نفتکــش وجود دارد که 
برای دسترســی به آنها باید آتش ســریع تر 
خامــوش شــود. از ژاپنی ها بــرای کمک به 
نفتکش ســانچی کمک خواستیم و قرار است 
آنهــا وارد عملیات شــوند. چینی هــا در این 
حادثه بسیار با احتیاط و دست به عصا حرکت 
می کنند. یک شرکت آمریکایی برای کمک به 
حادثه نفتکش ایرانی اعــلام آمادگی کرده اما 
تجهیزات لازم را برای ایــن اطفای حریق در 
منطقه نداشته است، بنابراین نمی توانسته به 

سرعت کمک کند.«
ســانحه  اضطــرار  کمیتــه  ســخنگوی 
نفتکش »ســانچی« همچنین از دستور ویژه 
رئیس جمهوری به وزرای نفــت و امور خارجه 
برای تســریع در پیگیری این مسأله خبر داد و 
گفت: »خاموش کردن آتش نفتکش »سانچی« 
به دلیل این کــه حامل میعانــات گازی بوده، 
زمانبر اســت، زیــرا میعانــات گازی حتی از 
بنزین فرّارتر هســتند.« وی بــه راهکارهای 
بررسی حادثه اشــاره کرد و گفت: »کشتی ها 
دارای 2 جعبه ســیاه هســتند کــه جزییاتی 
مانند صحبت های اتاق فرماندهی و مســیر را 
ثبت می کنند. علت این حادثه بررســی شده و 
ابعاد آن مخفی نخواهد ماند، زیرا شرکت های 
بیمه گر بین المللی به دلیل مباحث مالی چند 
10 میلیون دلاری خود، جزییات این مسأله را 
به طور کامل بررســی خواهند کرد، اما اکنون 
نمی توان علــت حادثه را اعلام کرد. کشــتی 
سانچی از مجهزترین نفتکش ها بود که توسط 
شــرکت هیوندای کره جنوبی ســاخته شده 
اســت.« وی با بیان این که حضور دانشجویان 
دریایی در نفتکش در دنیا مرسوم است، گفت: 
»این دانشجویان درحال آموزش بوده اند و تیم 
حاضر در این نفتکش افرادی متخصص بودند.« 
ســخنگوی کمیته اضطرار ســانحه نفتکش 
»سانچی« درباره پوشش بیمه ای نفتکش گفت: 
»همه 32 سرنشین نفتکش سانچی زیر پوشش 
بیمه بودند و مشــکلی از این بابت وجود ندارد، 
ضمن آن که بدنه، مســائل زیســت محیطی و 
محموله کشــتی نیز بیمه بوده اســت. ارزش 
محموله روی این نفتکش حــدود 60 میلیون 
دلار و ارزش نفتکش سانچی با توجه به قدمت 
10ساله آن حدود 60 میلیون دلار برآورد شده 
است.« سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش 
»سانچی« درباره آلودگی ناشی از این حادثه نیز، 
گفت: »به دلیل این که میعانات گازی بسیار فرّار 

است، آلودگی و لکه نفتی ایجاد نمی کند.«

مرگ در آتش سوزی چادر امدادی
ایلنا| جوان 25 ســاله کوهبنانــی بر اثر 
آتش ســوزی در چادر جان خود را از دســت 
داد. ســیدمحمد صابری، مدیر مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان درباره این 
حادثه گفت: »این آتش سوزی به دلیل استفاده 
از چراغ نفتی در داخل چادر و در حالی  که این 
جوان خواب بوده، رخ داد و دچار ســوختگی 
100 درصدی شد. جســد این جوان 25 ساله 
برای بررســی های بیشــتر به پزشکی قانونی 

منتقل شد.«

ذره بين

شهروند| مهســا، عبدالحنــان و رامتین سه 
کودک 9ســاله، چهارساله و بیســت ودوماهه 
در آتش ســوزی خانه شــان جان باختند. مرگ 
دردناکی که در روستای »کدان« در شهرستان 
»ســرباز« رخ داد. بامداد جمعه بود که زبانه های 
آتش خانه دوطبقه »محمد« را فراگرفت. پدری 
که هرگز تصور نمی کرد روزی بدون سه کودکش 
مجبور به زیستن باشــد. 7صبح روز جمعه بود 
که اهالی روســتای »کدان« صــدای فریاد های 
مادر 25ساله را شــنیدند. وقتی خود را به خانه 
»محمد« رساندند با شعله های آتش مواجه شدند؛ 
شعله هایی که زن و ســه کودک »محمد« را در 
آغوش گرفته بود. برادر »محمد« عموی بچه ها 
جزییات این حادثه را تشــریح کرد و پرده از این 

حادثه تلخ برداشت. 
  ماجرا از کجا شروع شد؟

ســاعت 7صبح بود که همســایه ها صدای 
فریاد های زن بــرادرم را شــنیدند. آتش خانه 
بــرادرم را گرفتــه بــود. دایی بچه هــا و برادر 
کوچکتــرم در نزدیکــی خانه محمــد زندگی 
می کننــد. آنها زودتــر به محل آتش ســوزی 
رســیدند. همزمان هم با آتش نشــانی تماس 
گرفتند. کل خانه در آتش می سوخت، به طوری 
که مردم از در ورودی نتوانستند وارد خانه شوند، 
به همین دلیل پنجره را شکستند و رفتند داخل. 
زن برادرم در سمت نورگیر خانه گرفتار شده بود 
و بچه ها در ســوی دیگر. بچه ها تنها آن سمت 
خانه مانده بودند. وقتی ســعی کردند در را باز 
کنند، قفل در ذوب شده بود. هیچ صدایی هم از 
بچه ها نمی آمد. داخل حال و پذیرایی را گشتند 
اما اثری از آنها نبــود. کل خانه هم آتش گرفته 
بود. راهی امن و دور از آتش به سمت اتاق ها هم 
نبود. همه احتمــال می دادند بچه ها داخل اتاق 

هستند.
  آتش نشانی کی رسید؟

آتش نشانی یک کیلومتر با خانه برادرم فاصله 
دارد.40دقیقه از آتش ســوزی می گذشــت که 
ماموران آتش نشــانی رســیدند، اما نه شلنگ 
داشــتند و نه نردبان. خانه برادرم دو نبش است 
و روی شــیب، از یک طرف خیابان دوطبقه و از 
یک طرف ســه طبقه دیده می شــود، به همین 
دلیل نیاز به شــلنگ بلندتر و نردبان بود. دوباره 
ماموران رفتند تا نردبان و شلنگ بیاورند. خیلی 
زمان برد. وقتی رســیدند از نردبان بالا رفتند و 
پنجره اتاق بچه ها را شکســتند. داخل شــدند. 
صحنه وحشتناکی بود. مهســا 2 برادرش را در 
آغوش گرفته بود. رفتــه بودند زیر پتو تا آتش به 
آنها صدمه نزند، اما آنها نــه از آتش، بلکه از گاز 

مونوکسیدکربن جان داده بودند. 
  علت آتش سوزی چه بود؟

زن برادرم ساعت 5 صبح برای نماز بیدار شده 
بود. هوا سرد بود، به همین دلیل بخاری برقی را 
روشن می کند، اما انگار بخاری برقی اتصالی کرده 
بود. فرش را می ســوزاند. آتش به مبل ها سرایت 
 می کند. همان لحظه زن برادرم بیدار می شــود. 
بچه ها را هم از جایشــان بلند می کند و در کنار 
اتاق پناه می گیرند، اما زن برادرم خود را به سمت 
نورگیر می رســاند که از مردم کمــک بخواهد، 
اما در بسته می شــود و دیگر نمی تواند به سمت 
بچه هایش برود. مهســا که بزرگتر از همه بود دو 
برادرش را به اتاق کناری برده و خواســته آنها را 

نجات بدهد، اما گاز بچه ها را خفه کرده بود. 
  اورژانس نیامد؟

اورژانس که نیامد. بچه ها را با ماشین شخصی 
به مرکز درمانــی بردند. وقتی معاینه شــدند، 
پزشــک درمانگاه گفت که 45 دقیقه ای اســت 
بچه ها به دلیل استنشــاق گاز مونوکسیدکربن 

مرده اند. 

  شما کی باخبر شدید؟
من خودم آن روز ایرانشــهر بودم، چون همه 
اقواممان در آن جا زندگــی می کنند. وقتی این 
خبر را شــنیدم خودم را رســاندم، اما کار از کار 
گذشــته بود. پدر بچه ها هم دانشــجوی رشته 
حسابداری در چابهار است. روز حادثه به دانشگاه 
رفته بود. زیر خانه برادرم هم یک نانوایی اســت 
که همیشه ساعت 5 صبح شروع به کار می کند 
امــا از بخت بد ما آن روز ســاعت 10 صبح آمده 
بود. اگر نانوا ها در مغازه شــان بودند و صدای زن 
برادرم را زودتر می شنیدند، حالا برادرزاده هایم 

زنده بودند.
  حال برادر و زن برادرتان چطور است؟

درحال حاضر وضع روحــی زن برادر و برادرم 
خوب نیست. چندین بار به دلیل افت فشار و وضع 
جسمانی شان در بیمارســتان بستری شده اند. 
نمی تواننــد مرگ بچه هایشــان را بــاور کنند. 
محمد و همســرش 10 ســالی بود با هم ازدواج 
کرده بودند که حاصل ازدواجشان مهسا 9 ساله، 
عبدالحنان و رامتین بودنــد. از وقتی این حادثه 

رخ داده به ایرانشــهر آمده اند و در این جا زندگی 
می کنند. می خواهند در کنار مزار بچه هایشــان 

باشند. 
  پزشــکی قانونی مرگ بچه ها را تأیید 

کرد؟
وقتی بچه ها جان باختند برای این که شــک 
و شــبهه ای نباشــد، آنها را به پزشــکی قانونی 
در ایرانشــهر منتقــل کردیم. مرگ آنهــا بر اثر 
استنشاق مونوکسیدکربن تأیید شد و پیکر آنها 

را در ایرانشهر دفن کردیم.
  علت نوسان برق چه بود؟

همیشه در این منطقه نوســان برق داریم چه 
تابستان و چه زمستان. تابســتان وقتی کولر را 
روشن می کنیم و زمستان  هم وقتی بخاری برقی 

را، با مشکل مواجه می شویم.
  وسیله گرمایشی دیگری ندارید؟

این منطقه گازکشــی نشده اســت. به همین 
دلیل مجبوریم از بخاری برقی استفاده کنیم که 
نوسان برق هم همیشــه وجود دارد و حادثه ساز 

می شود.

شهروند| مردی که چنــدی پیش به اتهام 
قتل در نازی آباد دســتگیر شــده بود، لب به 
اعتراف گشــود. این مرد جوان پس از60 روز 
بازداشــت در اداره آگاهی به قتل دوســتش 
اعتراف کــرد. قاتل 32 ســاله که با شــلیک 
گلوله دســت به جنایت زده بود، صبح دیروز 
به دادســرای جنایی تهران منتقل شد. او در 
برابر بازپرس جنایی پایتخت ضمن تشــریح 
جزییات حادثه انگیــزه اش از قتل را اختلاف 
مالی و درخواست های نامعقول مقتول عنوان 
کرد و در اظهاراتش مدعی شد که مقتول برای 
بازپس گیری طلبش خانــواده او را هم درگیر 
این اختلاف مالی کرده بــود و به همین دلیل 
هم او تصمیم گرفت تا با اســلحه او را به قتل 

برساند.
ماجرای این پرونده در شــامگاه 29 مهر ماه  
ســال جاری وقتی کلید خورد کــه ماموران 
کلانتری 130 نازی آباد در حین گشت زنی در 
خیابان بهمن یار به یک پژو 206 نوک مدادی 
مشــکوک شــدند. ماموران در ابتــدا تصور 
می کردند کــه راننده در حال اســتراحت در 
پشت فرمان است، اما با نزدیک شدن به خودرو 
متوجه شــدند که این مرد بر اثر اصابت گلوله 
به ناحیه ســر به قتل رسیده اســت. بلافاصله 
موضوع بــه تیم جنایــی اطلاع داده شــد و 
بازپرس پنجم دادسرای جنایی تهران دستور 
رسیدگی به این پرونده را به اداره دهم آگاهی 
صادر کــرد. در همان تحقیقــات ابتدایی در 
صحنه جنایت هویت مقتول شناســایی شد. 
بررسی اســناد و مدارک خودرو مشخص کرد 
که مقتول به نام جواد 36 ساله متاهل و دارای 
یک فرزند اســت. در ادامه تحقیقات میدانی 
هم محل کار مقتول در بازار پارچه فروشــان 
شناسایی شد. مقتول در مغازه خودش در بازار 
کار می کرده و محل کشــف جسد او هم دقیقا 
در ابتــدای کوچه منتهی به محل ســکونتش 

برادرش قرار داشت. 
پس از مشخص شدن هویت مقتول ماموران 
به ســراغ خانواده او رفتند. خانــواده جواد در 
اظهاراتشــان بــه کارآگاهان گفتنــد: »جواد 
می خواســت برای دریافت طلبش به ســراغ 

یکی از دوستانش به نام مرتضی برود.« پلیس 
در ادامه تحقیقات متوجه شد که مرتضی هم 
ســاکن نازی آباد اســت. ماموران با شناسایی 
محل ســکونت مرتضــی متوجه شــدند که 
محل کشف جســد در نزدیکی خانه مرتضی 
بوده است. در ادامه رســیدگی به این پرونده، 
تحقیقات پلیســی از مرتضی در دســتور کار 
کارآگاهان اداره دهم قــرار گرفت؛ اما مرتضی 
در تحقیقات اولیه منکر بدهکاری به مقتول و 
حتی ملاقات با وی در شــب جنایت شد. او از 
قتل جواد اظهار بی اطلاعی می کرد و هر گونه 
دخالت در قتــل او را منکر بود. در همین حال 
ماموران مدارک دیگری مبنی بر قرار شــبانه 
مرتضی با جواد به دست آوردند. مرتضی وقتی 
در برابر این مدارک قــرار گرفت، اعتراف کرد 

که در شــب جنایت با مقتول ملاقات داشــته 
اما همچنــان منکر هر گونه اطــلاع و دخالت 
در قتل جواد شــد. درنهایت ماموران با توجه 
به تناقض گویی هــای مرتضی و برخی مدارک 
و شــواهد به دســت آمده پس از اخذ دستور 
بازپرس اقدام به بازداشــت مرتضــی کردند. 
مرتضــی در دهم آبان ماه دســتگیر و به اداره 
دهــم آگاهــی منتقل شــد. کارآگاهــان در 
بازجویی های فنی به دنبــال ردی از وقوع این 
جنایت از زبان مرتضــی بودند، اما او همچنان 
هر گونه دخالت در قتل جــواد را رد می کرد و 

خود را بی گناه می دانست. 
در نهایت مرتضی پس از 60 روز بازداشــت و 
بازجویی در اداره آگاهی لب به اعتراف گشــود 
و به قتل جواد اقرار کرد. او اواخر روز دوشــنبه 

هفته جــاری به صراحت گفت که جــواد را به 
ضرب گلوله به قتل رسانده است: »چندی پیش 
من ورشکســت شــدم. اوضاع مالی ام حسابی 
به هم ریخت، هیچ کاری نمی توانســتم انجام 
دهم. در خرج زندگی مانده بودم، می خواســتم 
کاری انجام دهم، یک ماشین داشتم، تنها راهم 
مسافرکشی بود، اما ماشــین نیاز به تعمیرات 
اساسی داشــت. به همین دلیل ســراغ جواد 
رفتم و یک میلیــون تومــان از او قرض کردم. 
ماشــینم درست شــد، چند روزی کار کردم تا 
این که یک تصادف شــدید همه چیز را به هم 
ریخت. ماشــینم از بین رفت؛ امکان تعمیرش 
را هم نداشــتم، یعنــی پولی نبــود که خرج 
ماشــین کنم. از طرف دیگر بایــد پول جواد را 
هم می دادم، او طلبش را می خواست و من هم 
پولی نداشتم. چند بار پیگیر پولش شد، هر بار 
بهانه ای می آوردم. او اصل و سود پولش را از من 
می خواست. جواد به خیلی ها پول قرض می داد 
و با سود زیاد از آنها پس می گرفت. تقریبا همه 
محل او را به نزول خواری می شناختند؛ اما من 
اصل پولش را هم نمی توانستم جور کنم. او هم 
هر بار شــرایط را برای من سخت تر می کرد، او 
برای بازپس گیری پولــش کار را به خانواده من 
کشانده بود. دیگر تحمل این شرایط را نداشتم. 
شب حادثه وقتی برای طلبش به درِ خانه آمد، 
با او صحبت کردم اما فایده ای نداشــت. من هم 
با اســلحه ای که با خودم به همراه داشتم به او 

شلیک کردم.
آن شــب وقتی جواد به درِ خانه ما رســید، 
داخل ماشین نشستم و از او خواستم تا حرکت 
کند، هنوز از محل دور نشــده بودیم که من با 
اســلحه به او شــلیک کردم. بعد هم به سرعت 
از ماشــین او پیــاده شــدم. اســلحه را داخل 
 ســطل آشــغال انداختم و به ســرعت به خانه 

برگشتم. 
با توجه به اعتراف صریح متهــم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس 
پرونده صادر شد و متهم جهت انجام تحقیقات 
تکمیلی و بررسی صحت اظهاراتش در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است.

مرد جوان به خاطر بدهی یک  میلیون تومانی دست به جنایت زده بود 

اعتراف به قتل طلبکار پس از 60 روز 

آژير

قصاص؛ سرانجام پدر اسیدپاش

باشــگاه خبرنگاران| مردی که با اسیدپاشی 
منجر به مرگ همسر و سوزانده شــدن صورت دو 
دختر کوچک خود شده بود، پس از 6 سال به قصاص 
محکوم شــد. رعنا و نازنین، 2 خواهری هستند که 
به همراه مادر جوان خود، در اثر حادثه اسیدپاشــی 
که اردیبهشت ماه  سال 1390، توسط پدرشان رقم 
خورده بود، دچار سوختگی شدید به ویژه در ناحیه 
صورت شده  و زیبایی چهره خود را از دست داده اند. 
سمیه مادر رعنا و نازنین در اثر شدت جراحات، زیر 
عمل هایی که به گفته پزشکان باید روی پیکر این 
زن جوان انجام می شــد، طاقت نیاورد و در  سال 94 
در جریان یکی از عمل ها درگذشت. سمیه به دلیل 
وجود مشکلاتی چون اعتیاد همسر، بیکاری و اذیت 
و آزارهای متعدد از ســوی او در زندگی مشــترک، 
بحث طلاق و جدایی را بــا وی در میان می گذارد و 
با مخالفت شدید او مواجه می شود. همسر سمیه از 
خانه خارج شــده و پس از گذشت ساعاتی، درست 
زمانی که سمیه به همراه 2 فرزند دختر خود در خانه 
خوابیده بودند، در اقدامی عجیب و غیرقابل باور، به 
همراه برادر خود یعنی عمــوی بچه ها با یک گالن 
اسید به خانه بازمی گردد. همسر سمیه درحالی  که 
زن و 2 دخترش در خواب بودند، گالن اسید را به روی 
آنها ســرازیر کرد و از خانه متواری شد. جیغ و سر و 
صدای رعنای 3ساله و خواهر و مادر او همسایه ها را 
به خانه آنها کشــانده بود. رعنا چندی پس از حادثه 
می گفت: »پس از آن که پدرم اسید را روی ما ریخت، 
احساس کردم تمام بدنم در آتش می سوزد و وقتی 
که به صورتم آب می زدم تا از شــدت سوزش آن کم 
شود و دست به سر و صورتم می کشیدم، موهایم را 
دسته دسته در میان دستانم می دیدم و گوشت تنم 
را تکه تکه لمس می کردم.« وقتی همسایه ها به خانه 
سمیه آمدند، با کمک یکدیگر مادر و دختران او را به 
بیمارستان بردند. نیمی از صورت رعنا که در آغوش 
مادر بود، از اسید در امان مانده و نیمه دیگر صورتش 
اما بشدت آسیب دیده و بینایی یکی از چشمان خود 
را از دست داده اســت. حکم دادگاه کیفری شعبه 
یک شهرســتان بم، روز هفدهم دی ماه صادر شد 
که به موجب این حکم، پدر رعنا بعد از 6 سال انتظار 
محکوم به قصاص شد و اجرای آن مستلزم پرداخت 
نصف دیه یعنی پرداخت 100 میلیون تومان، از سوی 
ولی دم اســت. از آن جا که پدر رعنا علاوه بر قصاص 
محکوم به پرداخت 150 میلیون تومان نیز بابت دیه 
رعنا شده است، می توان 100 میلیون تومان اول را 
تهاتر کرد و ولی دم نیاز نیست مبلغی پرداخت کند 
و احتمال دارد که پرونده به دیوان عالی کشور جهت 

رسیدگی به فرجام خواهی متهم ارسال شود.

 خودکشی یکی از بازداشت شدگان
در کلانتری 12 اراک

میزان| یک متهم در کلانتری 12 اراک خودکشی 
کرد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی 
ضمن تأیید خودکشی یکی از بازداشت شدگان در 
اراک گفت: »با وجود این که آثــار خودزنی بر روی 
جسد این فرد محرز است، فیلمی از لحظه خودکشی 
وی نیز موجود اســت؛ بنابراین با توجه به شواهد و 
قرائن موجود مــرگ این فرد بر اثر خودکشــی در 
کلانتری بوده اســت.« قاسمی، دادستان عمومی و 
انقلاب مرکز اســتان مرکزی با اشاره به خودکشی 
یکی از متهمان در بازداشــتگاه کلانتری 12 اراک 
گفت: »این فرد چندین سابقه کیفری و سابقه حمل 
موادمخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته است. 
آثار خودزنی بر روی جســد این فرد محرز اســت؛ 
از طرفی فیلمی از لحظه خودکشی وی نیز موجود 
است، بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود مرگ 
این فرد بر اثر خودکشی در کلانتری تأیید شده است. 
بلافاصله پس از گزارش موضوع، بازپرس سر صحنه 
حاضر شده و ادله را بررسی کرده است، در عین حال 
پرونده نیز برای پزشکی قانونی ارسال شده و در حال 

انجام تحقیقات است.«

 نجات مرد میانسال
در ارتفاعات کوه بی بی شهربانو

شهروند| مرد میانســالی که در ارتفاعات کوه 
بی بی شهربانو گرفتار شده بود، با کمک آتش نشانان 
نجات پیدا کرد. حادثه ساعت 10صبح روز دوشنبه 
رخ داد و پس از تماس شــهروندان با سامانه 125 و 
اطلاع رســانی این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشــانی تهران بلافاصله نیروهای آتش نشانی 
ایستگاه ۸6 را به همراه گروه امداد و نجات 17 به شهر 
ری، جاده امین آباد، ارتفاعات کوه بی بی شــهربانو 
روانه کرد. به گفته جعفر شــکرانه مهربانی، رئیس 
ایستگاه ۸6 آتش نشــانی، یک مرد حدودا 60 ساله 
حین بالا رفتن از کوه بر اثر ناتوانی در میانه راه از ادامه 
حرکت باز ایستاد و در ارتفاعات کوه بی بی شهر بانو 
گرفتار شد و دیگر نتوانست به پایین کوه بازگردد. وی 
در توضیح ماجرا گفت: »آتش نشانان به سرعت روانه 
محل حادثه شــدند و با تلاش فراوان و با استفاده از 
تجهیزات مخصوص نجات، خود را به مرد میانسال 
رساندند و ســپس وی را به پایین کوه انتقال دادند. 
آتش نشــانان در پایان عملیات خود این شخص را 
برای انجام معاینات پزشــکی تحویــل امدادگران 

اورژانس دادند.«
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